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یادداشــت

محمد ظاهرشاه به مدت 40 سال با سیاست موازنۀ مثبت، افغانستان را 
تقریباً با آرامش اداره کرد. در سال 1973 سردار محمد داود خان پسر عموی 
ظاهرشاه، به کمک کمونیست های حزب دمکراتیک خلق، کودتایی بدون 
خونریزی علیه پادشاه به راه انداخت و با تبعید او به ایتالیا، در افغانستان اعلام 
جمهوری کرد و خودش رئیس جمهور آن کشور شد. داود خان به تدریج از 
کمونیست ها و اتحاد شوروی فاصله گرفت و در نتیجه در سال 57 خورشیدی با 
کودتای حزب دمکراتیک خلق روبرو شد. حزب دمکراتیک خلق نام کودتای خود 
را »انقلاب ثور«گذاشت و داود خان را به اتفاق تمام اعضای خانواده اش در ارگ 
ریاست جمهوری قتل عام کرد. بدین ترتیب، کمونیست ها به رهبری نور محمد 
تره کی بر افغانستان حاکم شدند، اما به سرعت بین دو شاخۀ خلق و پرچمِ حزب 
دمکراتیک اختلافات عمیقی بروز کرد. در جنگ قدرتی که بین رهبران شاخه های 
حزب دمکراتیک صورت گرفت، نهایتاً حفیظ ا... امین با حرکتی کودتایی، بر 
افغانستان مسلط شد و دستور خفه کردن تر ه کی را صادر کرد. حفیظ ا... امین که 
تندروترین رهبرِ حزب دمکراتیک بود، برنامه های رادیکالی را که با فرهنگ سنتی 
جامعۀ افغانستان فاصلۀ بسیار داشت به اجرا گذاشت و چون با مقاومت مردم 
عامی روبه رو شد، استفاده از زور را در دستور کار خود قرار داد. در واقع شورش های 
مردمی که از همان زمان به قدرت رسیدن تره کی آغاز شده بود با به قدرت رسیدن 
امین ابعاد گسترده و غیرقابلِ کنترلی یافت. لئونید برژنف رهبر اتحاد شوروی به 
عنوان پشتیبان اصلی حزب دمکراتیک خلق، امین و برنامه های او را مغایر سیاست 
خود در افغانستان دید و او را به عنوان یک کمونیست شورشی علیه شوروی به 
حساب آورد. از همین رو، روس ها عمدتاً برای رهایی از شر حفیظ ا... امین به 
افغانستان لشکرکشی کردند و با حذف او از قدرت، ببرک کارمل را که کمونیست 
میانه روی بود، به جای او بر صندلی قدرت نشاندند. هجوم ارتش سرخ به افغانستان 
اما نگرانی عمیق آمریکا و متحدانش را در سراسر جهان برانگیخت. در این میان 
رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا اشغال نظامی افغانستان را فرصت مناسبی 
برای تبدیل افغانستان به باتلاق ارتش سرخ تشخیص داد و به یاری نیروهای ضد 
کمونیست در افغانستان برخاست. متحدان منطقه ای آمریکا بخصوص مصر و 
عربستان و پاکستان نیز به این کارزار پیوستند و راه اسلامگرایان افراطی برای 
مهاجرت به افغانستان به منظورِ »جهاد« علیه کمونیست ها را هموار کردند. 
چین و ایران هم به نوبۀ خود به این ماجرا یاری رساندند و از کمک به مبارزه علیه 
شوروی دریغ نکردند. در نتیجه هفت گروه عمدتاً جهادی سنی به همراه مهمانان 
جهادی خود از سرتاسر جهان اسلام، میدان دار مبارزه با ارتش سرخ در افغانستان 
شدند و گروه های کوچک شیعی و ملی هم به آنان کمک کردند. این گروه ها با 
استفاده از سلاح های پیشرفتۀ کشورهای غربی ضربات سنگین و پر تلفاتی را به 
ارتش سرخ در افغانستان وارد کردند به طوری که در نهایت میخائیل گورباچف 
توان تحمل این وضع را در خود ندید و تصمیم به ترک افغانستان گرفت بدان امید 
که محمد نجیب ا... رهبر شاخۀ پرچم حزب دمکراتیک با سیاست »آشتی ملی« 
امکان ادارۀ افغانستان را پیدا کند. سیاست آشتی ملی نجیب ا... موفقیت های 
نسبی به دست آورد اما »مجاهدان افغان« از در آشتی با او در نیامدند و با ادامۀ 
حملات خود در سال 1371 او را به کناره گیری از قدرت وادار کردند. بدین ترتیب 
هفت گروه مجاهد افغان بر اساس توافقنامه ای بر کابل مسلط شدند تا رهبران 
آنها قدرت را به نوبت دست به دست کنند. آنها اما با هم کنار نیامدند و به تعهدات 
خود پایبندی نشان ندادند و با یکدیگر وارد نبرد شدند که نتیجۀ آن تشکل یافتن 
بخشی از تندروترین آنها در سایۀ حمایت سازمان اطلاعات ارتش پاکستان تحت 
عنوان طالبان برای غلبه بر تمامی خاک افغانستان بود... در واقع قصۀ افغانستان 
سر درازی دارد. این کشور پس از کودتا علیه داودخان روی ثبات به خود ندیده 
است. نزاع بی پایان گروه های سیاسی در کنارِ مقابلۀ تند و تیز با مناسبات قبیله ای 
و سنتی جامعۀ افغانستان در دورۀ حکومت برخی کمونیست ها و به خصوص 
استفاده از زور برای تغییرات سریعِ فرهنگی و اجتماعی، یکی از عوامل بلایی 

است که بر سر افغانستان آمده است.

افغانستان پس از ظاهرشاه

پایان اشرف غنی و آینده افغانستان
ادامه از صفحه یک /  اینگونه بود که طالبان با وجود عدم برتری نظامی، به راحتی 
شهرهای افغانستان و بالاخره کابل را تصرف کردند. در این عرصه، مردم افغانستان 
که دل خوشی از اشرف غنی نداشتند و دیگر گروه های قومی که رئیس جمهور 
افغانستان را فردی ضعیف النفس و سرسپرده آمریکا می دانستند، فقط به تماشای 
پیشروی طالبان بسنده کردند. نتیجه حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان، فرار 
رئیس جمهور قانونی این کشور و تسلط طالبان بر افغانستان بود. امروز افغانستان 
کشوری با اقوام مختلف که هیچ کدام حائز اکثریت مطلق نیستند، دوران پیچیده و 
حساسی را طی می کند. تردیدی نیست که  طالبان، بخشی از  اقوام افغانستان هستند 
و نمی توان سهم آنها را در روند تشکیل دولت آینده انکار کرد. نباید فراموش کرد که 
اصرار طالبان بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اقدامات عملی این گروه علیه 
نیروهای بیگانه، علت اصلی خروج آمریکا و ناتو از افغانستان بود. در عین حال، اقوام 
و گروه های دیگر از جمله تاجیک ها، شیعیان هزاره و ازبک ها نیز باید در سرنوشت 
آینده کشور سهیم شوند تا صلح عادلانه و پایدار ممکن گردد. نباید مجاهدت این 
گروه ها در مقابله با اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی را نیز فراموش کرد. 
سلطه مطلق طالبان بر دولت و مردم افغانستان و ایجاد استبداد نوین به نفع مردم 
این کشور و منطقه نبوده و آرزوی های مردم افغانستان را برای داشتن یک سرزمین 
آباد و با ثبات، محقق نمی سازد. طبعا تشکیل دولتی متشکل از همه گروه ها و اقوام  
برای ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان مقبول مردم این کشور و داری مشروعیت 
بین المللی خواهد بود. در این شرایط مناسب است ایران و دیگر کشورهای منطقه 
به فعالیت های میانجیگرانه خود ادامه داده و خیرخواهانه به ایجاد یک افغانستان 

مستقل، با ثبات و آباد کمک نمایند.

نگــاه

ادامه از صفحه اول/  مثل ضدزن بودن و تلاش برای به اجرا در آوردن تمامی 
احکام شرعی و ... و از طرفی به وجود آوردن زمینه تمرکز روی نیروهای تروریستی در 
افغانستان. با توجه به اینکه طالبان یک گروه شورشی محلی است و برخلاف داعش 
و القاعده شعباتی در جهان ندارد که گروه های تروریستی خطرناکی هستند، در 
درجه اول، می تواند به آن سمت و سوی اولیه خود حرکت کند ولی به نظر می رسد 
سمت وسوی دوم به واقعیت بیشتر نزدیک باشد و در پیام هایی که رهبرانش ظرف 
روزهای گذشته مطرح کردند، علاقه مند هستند که افغانستان را به کشوری مستقل 
درآورند و راه ترقی و پیشرفت را برای افغانستان فراهم و جذب سرمایه گذاری 
خارجی کنند و دست از اقدامات تروریستی خود بردارند و به سمت ایجاد ارتباط 
با نظام بین المللی بروند و یک نوع تغییر در نگرش های مذهبی شان هم ایجاد کنند. 
در غیر این صورت آمریکا از اینکه طالبان بخواهد احکام شرعی را اجرا کند، می پذیرد 
همان طور که از ما پذیرفته که احکام شرعی اجرا می شود و برای خانم ها و آزادی ها 
محدودیت هایی ایجاد شده است؛ بنابراین برای آمریکا مهم است که بتواند موضوع 
را آرام کند. اما طالبان در مورد رابطه با ایران اگر بخواهد راه دوم را انتخاب کند، ناچار 
است که یک رابطه معمولی داشته باشد، اما نمی تواند یک دوست استراتژیک در 
همسایگی مان باشد همان طور که عراق هم نبوده. اما مقامات ما دلخوش از اینکه 
آمریکایی ها از افغانستان رفته  اند، هستند که کافی نیست و یک طرف قضیه است. 
طرف دیگر این است که طالبان بتواند مرزهای شرقی ایران را تحت فشار و آزار قرار 
دهد. به همین دلیل الان صبر پیشه کرده ایم که ببینیم شرایط چگونه می شود و به 
چه سمت و سویی حرکت می کند و طالبان چه جلوه ای از خود به نمایش می گذارد و 
از این روست که مقامات ما اظهارنظرهای مستقیم در مورد طالبان نکرده اند. طالبان 
تلاش می کند که بتواند یک مشروعیت داخلی و بین المللی به دست آورد و احتمال 
دارد که بتوانیم با طالبان در آینده نزدیک به عنوان دولتی مستقل که اگرچه ممکن 
است نام امارت اسلامی داشته باشد که ما هم خیلی کمتر از امارت اسلامی نیستیم، 
روابطی داشته باشیم. آنچه به عنوان نتیجه می توان گرفت اینکه طالبان باید اجبارا از 
رفتارهای خشن، آزار عمومی و تنگ نظری ها فاصله بگیرد و به عنوان یک نهاد سیاسی 

با قوانین بین المللی آشنایی بیشتر و روابط نزدیک تری برقرار کند.

دیدگــاه
طالبان؛ عدم انطباق با نظام بين المللي

فــرارو

دبــیــرکــل حـزب اسلامی ایــران زمیــن 
در خصوص پیش بینــی خود از اعتماد مجلس به 
رئیس جمهور و وزرای پیشنهادی او، اظهار کرد: 
البتــه وظیفه مجلس اعتماد به لیست پیشنهادی 
آقای رئیس جمهور نیست؛ مبنای تصمیم گیری 
مجلـــس بررسی کارنـــامه و برنــامه های وزرای 
پیشنهادی در کمیسیون های تخصــصی و سپس در 
سایر کمیسیون ها و نهایتاً در صحــن مجلس است 
که پس از نطق موافقان و مخالفــان و دفاع، ممکن 
است تمام لیست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، ممکن 
است برخــی وزرای پیشنهادی رای اعتماد نگیرند. 
پس مبنای تصمیم گیری مجلس نمی تواند اعتماد به 
لیست پیشنهادی باشد. ابوالقاسم رئوفیان گفت: اگر 
مجلس به بعضی وزراء رأی نداد، معنایش عدم اعتماد 
به شخص رئیس جمهور نیست، معنای آن عدم اعتماد 
به توانایی ها و برنامه های وزیر پیشنهادی است که در 
بررسی های همه جانبه به آن رسیده اند. وی افزود: با 
توجه به توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
این دولت باید هرچه زودتر شکل بگیرد و با توجه به 
شرایط بسیار حساس کنونی، رئیس جمهور محترم 
در هفته اول لیست را پیشنهاد داد و نگذاشت به 
هفته دوم کشیده شود مجلس باید کار بررسی را هر 
چه سریع تر انجام دهد که البته با دقت هرچه بیشتر 
یعنی مجلس هم سرعت عمل در این خصوص به خرج 
دهد و هم دقت عمل و با خدمت گرفتن این دو مؤلفه 
به تصمیم برسد. نایب رئیس جبهه پیشرفت رفاه و 
عدالت اضافه کرد: امیدواریم نمایندگان محترم نهایت 
دقت را همراه با سرعت به خرج دهند و بر اساس 
شایستگی ها و در راستای حاکمیت شایسته سالاری 
رای اعتماد بدهند، ملاحظات را کنار بگذارند و جز 
به تامین مصالح کشور و منافع ملی به چیزی فکر 
نکنند. هیچ مصلحتی امروز بالاتر از مصلحت مردم 
و حاکمیت شایسته سالاری در نظام مدیریتی و 
حکمرانی کشور نیست لذا باید در یک فضای کاملا 
آرام، به دور از حب و بغض و پرهیز از هرگونه  نگاه 
جناحی و سیاسی، صرفا با توجه به شایستگی ها و 
لیاقت ها، تخصص و کارآمدی دست به انتخاب بزنند. 
وی عنوان کرد: مخالفت با مشی سیاسی نباید موجب 
دخالت در رد صلاحیت و یا تایید صلاحیت و عدم 
رأی اعتماد و یا رأی اعتماد به وزراء شود آنچه که باید 
نماینده ها را به تصمیم برساند، شایستگی ها و لیاقت ها 
و کارنامه و برنامه های هر یک از وزرای پیشنهادی 
است. دبیرکل ادوار جامعه اسلامی فرهنگیان کشور 
و عضو مؤسس این تشکل فرهنگی سیاسی صنفی در 
ارزیابی فهرست پیشنهادی رئیسی به مجلس اذعان 
کرد: متأسفم که بگویم فاصله بین آنچه اتفاق افتاد با 
آنچه وعده داده شده بود، قابل تصور نبود. این لیست 
آنچه که باید می بود، نیست در این ترکیب فرضی  
مهمترین اصل یعنی شایسته سالاری نادیده گرفته 
شده، انسجام بین اعضای تیم پیشنهادی از سوی 
رئیس جمهور که شرط لازم موفقیت در کار تیمی 
است، تا حدی نادیده گرفته شده است، از وجود برخی 
ویژگی های بسیار مهم همچون بلوغ اجرائی در برخی 
وزرای پیشنهادی به ویژه وزیر پیشنهادی آموزش و 
پرورش که حتی تجربه اداره یک ناحیه آموزش  و 
پرورش را هم در کارنامه خود ندارد، خبری نیست؛ 
این انتخاب که جامعه فرهنگی به ویژه معلمان کشور 
را شگفت زده کرد به دور از رویکرد جامع گرایانه 
رئیس جمهور به موضوع معرفی وزیر برای مهمترین 
و راهبردی ترین وزارتخانه کشور است. وی افزود: اداره 
مدارس کشور به سبک ژاپن وقتی جواب می دهد که 
سایر بخش ها از جمله کم کردن فاصله حقوق معلمان 
همچون ژاپن باشد که فاصله بسیار نزدیکی با حقوق 
نخست وزیر آن کشور دارد. به اعتقاد رئوفیان از جمله 
شرایط لازم در اداره امور کشور هم افزایی، هماهنگی، 
تعاون بین وزرای کابینه است به ویژه وزرای بلوک 
اقتصادی با هم و بلوک فرهنگی با هم و همه باهم 
یکپارچه در خدمت مردم. دبیرکل حزب اسلامی 
ایران زمین تاکید کرد: دانش، بینش، تجربه و توان 
در صورت داشتن آمادگی برای پذیرش مسئولیت از 
سوی کسی که به قبول کاری دعوت می شود، می تواند 
موفقیت در اجرا را در پی داشته باشد و هر آن کسی که 
فاقد فاکتور مهمی از این ویژگی ها باشد و مسئولیتی 
را بپذیرد، فقد خان ا... و رسوله والمسلمین. وی تاکید 
کرد: آمادگی حزب اسلامی ایران زمین و جامعه 
اسلامی فرهنگیان به دبیرکل علی کریمی فیروزجایی 
که در کسوت نمایندگی و عضو هیأت رئیسه مجلس 
است را با دولت و رئیس جمهور محترم اعلام داشته و 

از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

ابوالقاسم رئوفیان:
 انسجام ميان اعضای کابينه 

نادیده گرفته شده است

احمد زیدآبادی
روزنامه نگار و فعال سیاسی

راي اعتماد بدون رفاقت هاي سياسي 
ادامه از صفحه اول/   و شاید در بین افراد کابینه 
نتواند رسالت خود را به خوبی اجرا کند. متاسفانه 
آموزش و پرورش در اولویت اول نبوده است و این 
ضعف در تمامی دولت ها وجود داشته است. باید توجه 
داشت تا زمانی که معضلات حوزه آموزش و پرورش 
حل نشود، در سایر حوزه ها نیز با مشکلاتی روبه رو 
خواهیم بود. گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش 
یکی از افرادی است که در روزهای آتی در مجلس با 
چالش های جدی مواجه می شود به طوری که حتی 
نتواند رای اعتماد مجلس را اخذ کند. مجلس یازدهم 
در برهه ای  حساس قرار گرفته است و باید به صورت 
تخصصی صلاحیت گزینه های پیشنهادی مورد بررسی 
قرار گیرد و رفاقت ها و رقابت ها کنار گذاشته شود. باید 
تمامی زوایای یک وزیر مورد بررسی مجلس قرار گیرد؛ 
زیرا قرار است برای مدتی مسئولیت ارکان مهمی از 
کشور را در اختیار گیرند. از سوی دیگر مجلس باید 
توجه داشته باشد که تعداد قابل توجهی از افراد کابینه 
اشخاصی هستند که در برهه ای  از زمان از مدیران 
دولت های  نهم و دهم بوده اند و رئیس دولت های نهم 
و دهم نیز در این روزها شرایط خاصی دارد و شاید 
این افراد نزدیک بار مثبتی برای دولت ایجاد نکنند یا 
افکار آن ها موجب موانعی شود. این یک پدیده جالب 
است که تعدادی قابل  توجه در دولت های  نهم و دهم 
وزیر بوده اند و شاید این عرصه نیاز به یک بازنگری 

داشته باشد.

جستــار

سه شنبه
1400 .05 .26

08 محرم   17/1443 آگوست 2021

آرمان ملی- حمید شجاعی: مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزها 
محلی برای انتخاب افراد برای مناصب مختلف شده است و هر از چندی خبر از 
احتمال حضور یک عضو این نهاد انقلابی در نهاد، دستگاه یا سازمانی به گوش 
می رسد. در همین راستا پس از آنکه در لیست پیشنهادی رئیس جمهور نام 
احمد وحیدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان وزیر پیشنهادی 
کشور به چشم خورد، گمانه زنی  های تازه حکایت از آن داشت که محسن 
رضایی دبیر مجمع از این جایگاه به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
نقل مکان خواهد کرد و جایگزین محمد مخبری خواهد شد که اکنون معاون 
اول رئیس جمهور شده است. برخی معتقدند  حضور رضایی در سمت ریاست 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( می تواند زمینه  ساز تغییراتی در نوع مدیریت این 
ستاد باشد و عملکرد آن را نسبت به گذشته بهبود ببخشد. به نظر می رسد 
ستاد اجرایی فرمان امام   زمین بازی خوبی است تا  رضایی ادعاهایش را 
به محک آزمایش بگذارد. حال باید دید در صورت صحت این جابه جایی، 

جایگزین محسن رضایی در مجمع چه کسی خواهد بود.
 تغییرات دستگاه های مختلف

تغییرات در سطوح مختلف انجام می گیرد و با پایان کار یا جابه جایی 
برخی افراد در پست ها و سمت های مختلف جایگزین هایی برای آنها انتخاب 
و منصوب می شود. این روند در همه دستگاه ها و نهادها مرسوم  بوده و 
به روال طبیعی و عادی اتفاق می افتد و چیز تازه ای نیست. چنانکه از چندی 
پیش شاهد تغییرات بسیار در مجموعه  های مختلف بوده ایم؛ تغییراتی از 
جنس مدیریت اجرایی، قضایی  و ... که طی آن حسن روحانی جای خود 
را به سید ابراهیم رئیسی داد  و چهر ه هایی مثل محمد مخبر، غلامحسین 
اسماعیلی و مسعود میر کاظمی جایگزین اسحاق جهانگیری، محمود واعظی 
و محمد باقر نوبخت شده اند و رئیس جمهور جدید نیز لیست کابینه دولت 

خود را به مجلس فرستاده تا نفرات جدیدی سکاندار وزارتخانه های مختلف 
در دولت باشند. البته تغییرات به همین جا محدود نشده و با انتخاب رئیسی به 
ریاست جمهوری، حجت الاسلام محسنی اژه  ای جایگزین وی در مقام ریاست 
قوه قضائیه شده است. در همین راستا نیز حجت الاسلام مصدق به مقام معاون 
اولی رئیس قوه قضائیه منصوب شد. لذا روند تغییرات نشان می دهد  همچنان 
باید در سطوح مختلف در قوا، دستگاه ها و نهادهای انقلابی منتظر تغییراتی 
باشیم. چنانکه اگر نگاهی به کابینه معرفی شده رئیس جمهور بیندازیم 
به وضوح می بینیم  افراد انتخاب شده بعضا در حال حاضر در جایی مشغول 
به کار هستند و اگر بخواهند وارد دولت شوند قطعا باید از سمت قبلی خود 
استعفا دهند. به عنوان مثال سردار احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی 
اقتصاد و سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نیز نماینده  
مجلس یازدهم هستند و برای حضور در کابینه باید از سمت های خود استعفا 
دهند. در این بین به نظر می رسد تغییرات دیگری نیز در راه است و پس از 
صحبت  های اخیر رئیس جمهور مبنی بر انتخاب استاندار ویژه برای دو استان 
خوزستان و سیستان  و  بلوچستان گمانه زنی ها پیرامون این مساله به جایی 
رسیده که برخی مطرح می کنند  احتمالا محسن رضایی به خوزستان و 
سعید محمد به سیستان  و  بلوچستان خواهند رفت. حال باید دید با شیب 

تند تغییرات در آینده شاهد چه تغییراتی و در کدام سطوح خواهیم بود.
 از استاندار ویژه تا رئیس ستاد اجرایی 

پس از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر  اینکه »در استان هایی که مشکل 
خاص دارند، استانداران ویژه انتخاب خواهد شد تا با اختیارات ویژه بتوانند 
مسائل استان را در زمان های کوتاه با حضور در هیأت دولت مطرح و پیگیری 
کنند«، گمانه زنی ها پیرامون این مساله بیشتر شد و بسیاری محسن رضایی 

را به جهت آشنایی با  خوزستان و اینکه این منطقه زادگاه اوست به عنوان 
گزینه احتمالی برای استانداری ویژه خوزستان مطرح کرده اند. چنانکه 
چندی پیش علی قلهکی، فعال سیاسی اصولگرا اعلام کرده بود  محسن 
رضایی قرار است نماینده ویژه رئیس جمهور و استاندار ویژه خوزستان شود. 
در همین خصوص برخی رسانه های دیگر هم چنین گمانه زنی هایی را مطرح 
کرده و از احتمال حضور رضایی در خوزستان با اختیارات وسیع استقبال 
کرده اند. در این رابطه با رصد اظهار رویکردها و اظهار نظرهای محسن 
رضایی مشخص بود که فرمانده سابق سپاه و دبیر ۲4ساله مجمع تشخیص 
مصحلت نظام و رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات هیچ وقت خودش را ذیل 
دولت یازدهم قرار نخواهد داد. چنانکه وی چندی پیش در توئیتی آورده بود: 
» به شایعات غیرواقعی این روزها توجه نکنید. رهبرم سوال کردند که نظرت 
برای آینده چیست؟ بنده نیز گفتم من سرباز جنابعالی هستم، هر جایی که 
شما مأموریت بدهید به آن عمل می کنم.«  همین مساله باعث شد  توجهات از 
حضور او در استانداری ویژه خوزستان به نقطه  دیگری منعطف شود. با نگاهی 
به تغییرات اخیر در برخی نهادهای انقلابی به راحتی می توان به این نتیجه 
رسید که اکنون ستاد اجرایی فرمان امام با خلأ رئیس مواجه است. چنانکه 
پس از عزیمت محمد مخبر از ستاد اجرایی فرمان امام به پاستور و قرار گرفتن 
در مقام معاونت اولی رئیس جمهور گمانه زنی های بسیاری در خصوص 
جایگزین وی در ریاست این ستاد مطرح شده اما آنچه مشخص است بیش از 
هر کسی این محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص است که به ریاست  ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( نزدیک شده است. محسن رضایی  اقتصاد خوانده و 
سابقه مدیریت در جنگ هشت ساله را دارد. در سمت دبیری مجمع تشخیص 
مصلحت نظام سال ها روی بحث آمایش سرزمین و اسناد بالادستی مانند 
سیاست های کلی نظام کار کرده و می توان  امیدوار بود  حضور او به تحولاتی 
در ستاد اجرایی فرمان امام و هدف اصلی آن؛ یعنی محرومیت و فقرزدایی 
منجر شود. رضایی در تبلیغات و مناظره های انتخاباتی خود گفته بود  عدالت 
و فقرزدایی برای تحقق، احتیاج به برنامه و کارهایی عظیم دارد؛ طرحی که 
من برای رفع محرومیت در زندگی مردم در پیش گرفتم، طرح کفایت زندگی 
یا ایران بدون فقیر نام دارد. ستاد اجرایی فرمان امام   زمین بازی خوبی است 

تا او ادعاهایش را به محک آزمایش بگذارد.

»آرمان ملی« از آینده سیاسی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش می کند:

محک جدی محسن رضایی برای اثبات ادعاها
  رئیس جدید  ستاد اجرایی فرمان امام از مجمع می آید؟

 در چند روز اخیــر هیأت هایی از افغانستان و طالبان به 
دوحه فرستاده شدند. آیا می توان منتظر تغییری در نتیجه این 

مذاکرات بود؟
پیشتر توافقی بین آمریکا و طالبان صورت گرفت و حالا نیز مذاکراتی با 
واسطه گری قطر در حال دنبال شدن است. نشست سه روزه ای نیز داشتند 
که بدون حضور ما و با حضور جناح ها درگیر با مسائل افغانستان یعنی 
آمریکا، چین، روسیه، پاکستان و کشورهای عربی تشکیل شد، اما به نتیجه 
خاصی هم نرسیدند. حالا هم کابل سقوط کرده است و طالبان به آن وارد 
شده اند، خود را در قدرت می بیند و باید دید ادامه این روند چه اتفاقی را 
رقم خواهد زد. آمریکایی هایی که این شرایط را شکل دادند، باید پاسخگو 
باشند که چرا کار به اینجا کشیده شد. همچنین باید پاسخگو باشند که زین 
پس چه نقش و وظیفه ای در قبال این ملت شوربخت خواهند داشت؛ ملتی 
که به آمریکا و غرب امید بسته بودند تا برای آن ها کاری کند. این نتیجه، 

سرانجام امید بستن به آمریکایی ها، انگلیسی ها و ناتو بود.
 اساسا اقدامــات اخیر طالبان را چون انتشار بیانیه هایی 
با مضمون تغییر در رفتــارها با مردم و اتخاذ برخی تصمیمات 

دیپلماتیک، موثر در بقای آن ها در افغانستان می دانید؟
ماندن طالبان در قدرت وابسته به نوع رفتار آن ها خواهد بود. برخی 
معتقد هستند طالبان تغییر کرده است اما برخی اعتقاد دارند آن ها با 
طالبانی که در سال ۲001 مرتکب چنان جنایت های شد تفاوتی نکرده 
است و ماهیت یکسان دارد اما تنها دیپلمات تر برخورد میکند. به هرحل 
در حال حاضر جامعه جهانی و منطقه با پدیده ای به نام امارت اسلامی 
مواجه خواهد شد و اصلا دولت موقت دیگر موضوع مطرحی نیست. گرچه 
شاید آقای عبدا... عبدا... با کنار گذاشتن اشرف غنی این را پیشنهاد کند 
اما حالا شرایطی نیست که طالبان تنازل را بپذیرد چرا که خود را طرف 
پیروز می داند. همچنین کشورهایی که از طالبان حمایت می کنند مانند 
عربستان، امارات و پاکستان در صحنه حاضر هستند. باید منتظر ماند دید 
که نتیجه تصمیمات میان آمریکا، انگلیس، پاکستان و عربستان چه خواهد 
شد. اما در این میان حتی پاکستان هم یک متغییر وابسته است و قادر 
نیست خود تصمیم گیر باشد بلکه در این صحنه از آن استفاده می شود. 
از سوی دیگر بسیار دور از ذهن است که مردم افغانستان، خصوصا در 
شهرهای بزرگ و مراکز ولایت ها، به چنین رژیم سیاسی تن بدهند که 
طالبان قصد دارد به آن ها تحمیل کند. اما باید در نظر داشت که بازیگران 
منطقه ای سناریو جدیدی را کلید زده اند و بعید است اگر طالبان بتواند 
امارت اسلامی را در کابل مستقر کند، در کمتر از سه یا چهار سال سقوطی 
در مناطقی از افغانستان داشته باشد. چرا که مردم باید برای مقابله با طالبان 
ابزاری داشته باشند، اما به کسی و جایی نمی توانند پناه ببرند. از یک طرف 
ارتشی وجود داشت که از سوی آمریکایی ها سازمان یافته بود و با فرامین 
صادر شده از پشت پرده و فرمانده های واسطه ای که داشتند مانع از مقاومت 
شدند، یعنی 350هزار نیروهای نظامی مسلح و مجهز در برابر نهایتا 80 هزار 
طالبان پا برهنه که تنها مجهز به یک کلاشینکف و موتور سیکلت بودند. 
این نشان می دهد آمریکاییان دروغ گفته بودند و حضور آن ها در افغانستان 
برای فراهم کردن آرامش، صلح، مدرنیته و پیشرفت برای مردم نبوده، بلکه 
اهداف دیگری داشتند و حالا هم همان اهداف را در قالب طالبانیزه کرده 

افغانستان دنبال می کنند.
 آمریکا در طول این دو دهه دستاوردی در افغانستـان به جا 

گذاشته است؟
باید پرسید طالبان را چه کسی به صحنه آورد؟ کدام کشور به آن ها 
مشروعیت بخشید؟ کدام کشور به جز آمریکا با حضور طالبان موافقت 
کرد؟ در این 18 ماه یک سرباز آمریکایی کوچکترین آسیبی ندیده است در 
حالی که هزاران نفر از مردم نظامی و غیرنظامی کشته شدند و افغانستان 
شاهد بیش از ۲000 کودک کشته و مجروح بوده. در این وضعیت مردم 
در حال حاضر دچار سرگشتگی هستند، آنچه به آن ها نوید داده شده بود 
دروغی بیش نبود. مدرنیته برای آن ها جز نواختن موسیقی و رقصیدن و 
دیگر نمادهای سکولار هیچ چیزی به ارمغان نیاورد. این مردم هرگز معاش 
مناسب، شغل، توسعه و امنیت پایدار بدست نیاوردند. در اصل این موارد 
است که مفهوم درست آزادی هستند. همین حالا اگر به کشورهای دریای 
کارائیب هم بروید شاهد افراد برهنه خواهید بود اما آزادی چنین نیست. 

آزادی یعنی فرد بتواند خودش را و سبک زندگی اش را به درستی تنظیم 
کند و سازمان دهد و بتواند نسبت به پایداری تمام آن ها اطمینان داشته 
باشد. اصلا چنین چیزی در افغانستان جاری نیست، مردم شب ها نمی دانند 

فردا چه بر سرشان خواهد آمد.
 بنابراین مردمی که مخالف حضور طالبان در افغانستان 

هستند و از این حضور آسیب می بینند چه راه نجاتی دارند؟
در افغانستان بحث جان افراد مطرح است. در شرایط دموکراتیک 
اعتراضاتی وجود دارد که برای مثال نسبت به ساعت کار، سبک زندگی یا 
حقوق و دستمزد هستند، اما در افغانستان جان و بقاء افراد در خطر است 
و چنین شرایطی برای زنان و مردان متفاوت نیست، مردان مجبورند ریش 
بگذارند و زنان هم مجبورند چادری به آن شکل مرسوم طالبان سر کنند. 
این کشور در حال حاضر به هیچ وجه مثل ترکیه، لندن و تهران نیست، حالا 
با شاهد بودن پدیده ای به نام طالبان در منطقه اگر افراد ذره ای از این امور 
و قوانین تخطی کنند، طالبان حد مورد نظر خود را بر مردم اجرا خواهد 
کرد و از همین رو است که افراد حتی برای خروج از خانه خود ترس دارند. 
در چنین شرایطی به هیچ چیزی نمی توانند اعتراض کنند و اساسا کانال 
اعتراضی برای آن ها وجود ندارد. حالا باید پرسید آمریکاییان، اروپاییان، 

رسانه ها و خبرنگاران آنها کجا هستند؟
 جایــگاه آمریکا و غرب در حال حاضر در افغانستان چگونه 

است؟
نکته ای که نباید فراموش کرد اقدامات آقای ویلیام برنز است که در حال 
چرخاندن صحنه است. علت حضور ژنرال چهار ستاره در کابل بسیار جای 
سوال دارد. در حال حاضر تعداد زیادی از نیروهای نظامی افغان وجود دارند 
که هم تابعیت آمریکا را به آن ها داده اند و هم کارمند سی آی ای هستند. 
آنها 18 هزار نیرو دارند که می تواند طالبان را به کلی نابود کند، اما آن ها اصلا 
به دنبال این اهداف نیستند. آمریکاییان به دنبال تغییر نقشه ژئوپلیتیک و 
معادلات داخلی افغانستان هستند. آنها به افغانستان نیامده تا روزی بروند، 
تنها شکل بازی تغییر کرده است، تغییری که به ضرر ملت بی گناه افغانستان 
تمام می شود. در این میان طالبان اصلا مطرح نیست و مساله اصلی آمریکا 
است چرا که مواردی چون طالبان تنها یک متغیر وابسته هستند. در حال 
حاضر ماشین های نظامی ارتش آمریکا زیر پای طالبان قرار گرفته است 
و ما شاهد یک دور جدیدی از تحولات در افغانستان هستیم که این بار با 

بازیگری طالبان و گروه های تکفیری همراه است.
 چرا هرگز در طی این 20 سال طالبان نابود نشد؟

طالبان هرگز قرار نبوده نابود شود، چرا که نیروهای تکفیری »رزرو« 
هستند. افرادی که آشنا به مسائل ژئوپلیتیک، سیاسی و بین الملل نیستند 
و شعار می دهند »نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران« باید نظاره گر نتیجه 
این دست شعارها باشند. ما در سوریه و عراق، در نتیجه دعوت خود این 
کشورها، حضور پیدا کردیم و اگر افغانستان هم از ما دعوت می کرد کمکی 
را از آنها دریغ نمی کردیم، اما آنها مسیر دیگری را با غرب پیش گرفتند. 
حتی امروز دیگر افغانستان قابل مقایسه با سوریه و عراق نیست، افغانستان 
بر سرمایه داخلی خود قرار نگرفته و یک شرایط متفاوت پیدا کرده است. 
در این میان طالبان هم سرمایه پاکستان است. -1 در حال حاضر 5 میلیون 
نیروی طالبانی وجود دارد که در مدارس سلفی عربستان در پاکستان 
درس خواندند و آموزش دیدند، گرچه نمی توان گفت درس خواندند بلکه 
همین رفتارهایی که از آن ها می بینیم را آموزش دیده اند. حالا از این افراد 
در کجا باید استفاده کنند؟ اینها سرمایه های پایدار هستند. سرمایه پایدار 
برای منافع فردی و برای دسترسی به منابع لایزال افغانستان. افغانستان 
یک گنج است، منابع تمام ایالت متحده آمریکا را اگر جمع کنیم به اندازه 
افغانستان می شود. افغانستان قدرت عظیمی است که دارای تمام منابع 
است، مانند بهترین موقعیت ژئوپلیتیکی، بهترین میزان طلا، نقره، 
الماس، نفت، گاز، لیتیوم، منیزیم، اورانیوم، مس، زغال سنگ و... مهم تر 
از این منابع افغانستان مردم سلحشوری دارد که توانستند اتحاد جماهیر 
شوروی را شکست دهند، چون دارای مجاهدان بسیار بودند اما حالا به 
این وضع درآمده اند که حتی به گذشته خود نتوانستند افتخار کنند و به 
آمریکا وابسته شدند. روسیه و پاکستان زمانی از افغانستان می ترسیدند 
و وارد این کشور نمی شدند اما امروز افرادی به راحتی از جاده های صاف 
وارد شده اند  و کل کشور را گرفته اند. این نتیجه اعتماد به آمریکا و انگلیس 

و فرهنگ خراب استعماری آنهاست و بدتر از همه آن است که حالا آن ها 
حتی پاسخگو هم نیستند. یک سال و نیم با طالبان مذاکره کردند و در 
نهایت توافق صلح امضاء کردند و به تروریست ها مشروعیت داده اند و آنها 
را به صحنه آورده اند، اما حالا که تنها یک هیأت از طالبان به تهران آمده 
است واکنش های بسیار نشان می دهند در حالی که ایران از ذی نفعان با 
9۲0 کیلومتر مرز با افغانستان است و باید بدانند آنها چه کسانی هستند و 

چه اهدافی را دنبال می کنند؟
 آیا پیش بینی می کنید که در آینده ایران نقش فعال تری در 

افغانستان داشته باشد؟
ما باید در افغانستان به درستی دیده می شدیم و من ایراد دولت آقای 
روحانی را به همین مسائل می بینم که می شد بسیار درست و فعال برخورد 
کرد تا به این وضعیت نرسیم. این از نتایج 8 ساعت انفعال دولت روحانی 
در روابط با کشورهای همسایه از جمله افغانستان است. اما حالا پارادایم 
عوض شده است و آنچه همیشه برای ما مطرح بوده و هست و خواهد بود 
ملت افغانستان است. ما با طالبان نه درگیر می شویم و نه با آن رفاقتی داریم. 
اگر مردم افغانستان تمکین کردند و همین دولت را مطلوب دانستند ما نیز 
می پذیریم. اگر آمریکا و انگلیس و دنیا پذیرفت ما هم آن ها رد نخواهیم 
کرد، ما مداخله ای در کشوری نداریم. اما اگر دوست دارند اعتراض کنند 
صدای آن ها را خواهیم رساند. مردم افغانستان پاره تن ایران هستند و 
یکپارچگی این کشور برای ما مهم است. این دو مولفه کلیدی است به علاه 
مصالح و منافع ملی کشورمان در راس. آن مواضع همین نتایج را در کل 
منطقه و مشکلات داخلی سبب شده است. قطعا آمریکا و انگلیس خواهان 
چنین یکپارچگی در افغانستان نیستند، چون تغییر در نقشه ژئوپلیتیکی 
منطقه را در دستور کار دارند و مدیریت بحران آن ها در سایه ادامه بحران 
رقم می خورند. آن ها مایل نیستند خارج بحران در منطقه کار کنند. به 
اینجا نیامده اند تا اینجا را مشابه لندن و گلاسکو برای تحصیل کنند. این ها 
به دنبال چنین کارهایی هستند اما کشور ما در منطقه به دنبال یکپارچگی 
و صلح و ثبات در افغانستان و رعایت مصالح عالیه ملت افغانستان، از هر 

قوم و طایفه، است. و البته تامین امنیت ملی ما در نوار 9۲0 کیلومتری.
 آیا در نتیجه حضور طالبان با بحران های چون ورود سیل 

مهاجران مواجه خواهیم بود؟
ورود مهاجران بستگی به نوع تعامل طالبان با اقوام و همچنین تصمیمات 
آمریکاییان دارد. چون ممکن است آمریکاییان به دنبال نوعی پاکسازی 
قومی از طریق مکانیسم هایی چون درگیری و جنگ داخلی باشند که 
در این صورت مهاجرین افزایش خواهند یافت، مانند مهاجرت ازبک ها، 
تاجیک ها، هراتی ها و هزاره ها به سمت ایران. اما در حال حاضر گمان 
نمی رود، حتی طالبان هم چنین چیزی را بخواهد چون دنبال آن است که 
بر قدرت سوار شود و با گفتمان دیپلماتیک هم آشنا شده است در نتیجه 
سعی می کند به گونه دیگر و متفاوت از دهه هفتاد عمل کند، گرچه آمریکا 
و انگلیس قطعا این را نمی خواهند. اما چنانچه طالبان ببیند که می تواند 
با تعامل بر افغانستان مسلط بماند و اهداف خود را دنبال کند مردم یا 
سرکوب می شوند و یا یه گوشه ای می نشینند و به جان و مال آنها آسیبی 

وارد نخواهند شد.
 برخی توقع داشتند خود مردم افغانســتان در برابر طالبان 
ایستادگی کنند،آیا پیشروی سریع طالبان به رغم مقاومت مردم 

بود؟
مقاومتی چندانی از سوی مردم نبود. علت اینکه مردم در این دوره به 
خانه ها رفتند و به سمت طالبان و نیروهای دولتی گرایشی نداشتند این 
بود که از آن ها بریده بودند و هیچ کس حاضر نبود برای عبدا... عبدا... و 
اشرف غنی خون و جان بدهند. بخشی هم در مقامات ولایت ها پولی دریافت 
کردند و گریختند. آن ها بودند که برای این ساختار فاسد و ناکارآمد سیاسی 
این وضعیت را به وجود آوردند و مردم هم نظاره کردند و تنها فکر حفظ جان 
خود بودند، و البته متاسف از اعتماد به وعده های غرب. باید بدانیم غرب 
نیامده است تا در اینجا مدلی چون اروپا بسازد بلکه آمده تا با سوءاستفاده 
از کشورهای این منطقه اروپا را سرپا نگه دارد. وضع اقتصاد آمریکا و غرب 
خوب نیست و بدتر نیز خواهد شد. غرب مسائلی با ایران، چین و روسیه 
دارد و به دنبال توقف این کورهاست در نتیجه زمین های سوخته درست 

می کنند تا به آنچه می خواهند برسند.

آرمان ملی- نرگس کارخانه ای: بنابر آنچه به نظر می رسد باید حضور طالبان را به عنوان قدرتی که حکومت بر افغانستان را در دست دارد پذیرفت. فرار و غم مردم از این 
حمله و حضور در پی آن نشان از تغییر افغانستان و مردم آن دارد. مردمی که پیش بینی نمی شود چندان طالبان را تاب آورند اما همین مردم بودند که ورود دوباره طالبان را هم 
نپذیرفتند اما خواسته آن ها در میان تصمیمات جهانی گم شد. در خصوص وضعیت دقیق تر افغانستان در حال حاضر، تاثیرات دیگر کشورها و آینده این کشور »آرمان ملی« 

به گفت و گو با ابوالفضل ظهره وند، سفیر پیشین ایران در افغانستان پرداخته که در ادامه می خوانید.

ابوالفضل ظهره وند، سفیر پیشین ایران در افغانستان در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

 صدای مردم افغانستان 
ديگر شنيده نمی شود 

    جان مردم در افغانستان درخطر است
    طالبان قرار نبوده نابود شود 

نیروهای تکفیری »رزرو« هستند


